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 سال بیست و هفتم

 شماره 7720 

برای بازنشستگی زود است، باز هم برای‌مان بنویسید

برای آثار مرادی کرمانی نمی‌توان هیچ مرزی قائل شد

  تقریباً دو سال است که از دنیای نویسندگی خداحافظی 
کرده‌اید؛ همزمان با انتشــار آخریــن کتاب‌تان، مجموعه 
داستان»قاشــق چای‌خوری«. همچنــان بر این تصمیم 

اصرار دارید؟
خودم که امیدوارم نوشــتن بازهم گریبانم را بگیرد. 
اما هنــوز وسوســه دندان‌گیری ســراغم نیامــده؛ چیزی 
که شــوق نوشــتن را به من بازگرداند و خداحافظی‌ام را 
فرامــوش کنم. باید حس کنم حرف تــازه‌ای دارم. فعلًا 
که چنین احساســی پیدا نکرده‌ام. من سال‌ها نوشته‌ام. 
از 17- 16ســالگی. بــا روزنامه‌ دیواری شــروع کــردم و به 
روزنامه‌هــای کرمان و حتی رادیوی آن راه یافتم. بعدتر 
که ســاکن تهران شــدم، اولین کارم در مجله »خوشــه« 
احمــد شــاملو چــاپ شــد، ســال 1347 بــود و امــروز که 
هفتادوهفت ســاله‌ام حدود شــصت ســالی می‌شود که 
مستمر نوشته‌ام. هر چه که باید را با مخاطبان در میان 
گذاشته‌ام. نمی‌خواهم به هر بهایی دوباره قلم به‌ دست 
گیرم و حاصل ســال‌ها تلاشم را خراب کنم. نام‌فروشی 
اعتبــار آدم را نابود می‌کند. برخی کارگردانان صاحبنام 
ســینما و تئاتر را ببینید‍! یا برخی نویســندگان مطرح به 
هیچ قیمتی حاضر به کنار رفتن نیستند. آخر هم دودش 
به چشم خودشان می‌رود. همین چند روز پیش با یکی 
از دوســتان نویســنده صحبت می‌کردیــم. بحث یکی از 
کارگردانان شــاخص تئاتر و سینمای کشورمان به میان 
آمد. این دوست من آنقدر شیفته کارگردان مذکور است 
که حتی درباره‌اش کتاب نوشته اما حسرت می‌خورد که 
ای‌کاش این کار آخر را نمی‌ساخت. من مرادی کرمانی 
یا هر نویسنده و هنرمند دیگری، هرچقدر هم در جذب 
مخاطبــان موفق بوده باشــیم بالاخره بــه چنین جایی 
می‌رسیم. خلاقیت هیچ آدمی ابدی نیست. جایی تمام 

می‌شود.

  رفتید تا گرفتار تبعات نام‌فروشی نشوید!
بله، تصمیم گرفتم خودم را شهید نکنم، البته شهید 

که نه. بهتر است بگویم رفتم تا خودکشی ادبی نکنم.
  چرا با »قاشق چای‌خوری« از نوشتن دست کشیدید؟

»قاشــق  همیــن  کــه  دارد  داســتانی  کتــاب  ایــن 
چای‌خــوری« نــام دارد. درباره لاک‌پشــتی اســت که در 
خانه یک نویســنده زندگــی می‌کند، مــی‌رود و می‌آید و 
برای او چیزهایی تعریف می‌کند. حتی کتاب‌هایی را که 
نویسنده هنوز نخواننده، خوانده است. روزی یک قاشق 
چای‌خوری می‌آورد کنار نویســنده. بــه او می‌گوید این را 
ببین. تمام ســهم تو از جهان هســتی همین‌قدر اســت. 
فکر نکن که می‌توانی همه دنیا را برای مخاطبانت شرح 
بدهی. حتی اگر اندازه یک قاشق چای‌خوری هم از این 
اقیانــوس بی کران را برای مــردم توصیف کنی و بگویی 
کارت را کــرده‌ای. بــه او خاطرنشــان می‌کنــد آبرویی که 
ذره‌ ذره جمع شــده را به یک‌باره از دست ندهد. در این 
داســتان هم بــه‌ نوعی دلیل خداحافظــی‌ام آمده و هم 
اینکه آن را وصیتنامه ادبی خود برای نویسندگان جوان 

می‌دانم.
  جالب اســت که در این دو سال وسوسه دوباره نوشتن 
نشده‌اید! آن‌هم در شرایطی که آثارتان همواره با استقبال 

روبه‌رو شده‌اند!
مگر می‌شــود برای کاری که ســال‌ها به آن مشــغول 
بوده‌ام وسوسه نشوم. اما بحث بهایی است که باید بابت 
آن بپــردازم. ایــن را یک‌مرتبــه هم به ســروش صحت 
گفتم، وقتی‌که پرسید چرا دیگر نمی‌نویسم. گفتم دیگر 
چیــزی برای من عجیب نیســت. این‌طور نیســت که به 
خودم بگویم فلان داستان را بنویسم تا مردم هم آن را 
بدانند و بخوانند. با وجود رنجی که برای نوشتن برده‌ام 
اما کتاب‌های بســیاری نوشته‌ام، داستان‌ها و رمان‌هایی 

هرگز خود واقعی‌ام را از مردم پنهان نکردم
گفت‌و‌گوی »ایران« با هوشنگ مرادی کرمانی، خالق »قصه‌های مجید« در سالروز 77 سالگی‌اش

گفت‌و‌گوی »ایران« با کارولین کراسکری مترجم امریکایی آثار هوشنگ مرادی کرمانی

کــه همه برآمــده از تجربه‌های زیســتی خــودم بوده‌اند. 
امــا حالا دیگر ایــن تجربه‌ها هم کمکی نمی‌کند. هر چه 
در آنهــا بوده به روی کاغــذ آورده‌ام. اگر با این وضعیت، 
دوباره ســراغ نوشــتن بروم مثل این اســت که تنها از سر 
عادت نوشــته‌ام. نویسندگی برای من کاری از سر عادت 

و وظیفه نیست.
  با این تفاسیر چندان هم بعید نیست که داستان یا رمان 

تازه‌ای بنویسید؟
البتــه تا حــرف تــازه‌ای بــرای مردم نداشــته باشــم، 
نمی‌نویسم حتی اگر به معنای خداحافظی همیشگی‌ام 
باشــد. نمی‌دانم داســتان »درختــو« را خوانده‌ایــد یا نه. 
درباره درخت سیبی در روســتای زادگاهم، برای سال‌ها 
دور کودکــی‌ام. درخت عجیبی بود که دومرتبه در ســال 
شــکوفه مــی‌داد، یکــی اوایل بهــار و دیگری اوایــل پاییز. 
درســت وقتی‌کــه برگ‌‌هــای درختان می‌ریخــت. حتی 
مرتبــه دوم هــم میــوه مــی‌داد. مادربزرگــم می‌گفــت 
میوه‌های زمستانی درختمان، میوه پیری است. ماجرای 
این درخت که ردپای آن در برخی داستان‌های من آمده 
مصداق خودم است؛ دیگر نمی‌نویسم مگر نوشته‌ام در 
حکم آن میوه زمســتانی باشــد و حرفی متفاوت داشته 

باشد.
  البته فقط این درخت نیســت کــه از روزگار کودکی‌تان 
به نوشته‌های شــما راه پیداکرده، در اغلب آثارتان حضور 
پررنگــی از خودتان هم دیده می‌شــود. بویژه در »شــما که 
غریبه نیســتید«. حــالا که این بحــث به میان آمــد از این 
بگویید که خود واقعی هوشــنگ مــرادی کرمانی بیش از 

همه در کدام کتاب‌تان دیده می‌شود؟
از  را  واقعــی‌ام  آثــارم هرگــز خــود  از  در هیچ‌کــدام 
خواننــدگان پنهــان نکــرده‌ام. خــوب یــا بــد زندگــی‌ام 
در اغلــب آنهــا آمــده اســت. تمــام ایــن شــصت ســال 

   خانم »کراسکری« چطور شد که تصمیم به ترجمه کتاب‌های هوشنگ 
مــرادی کرمانی گرفتید، بحث شــناخت قبلــی خودتان در میــان بود یا 

اعتماد به آقای شحنه‌تبار به‌عنوان ناشر انگلیسی این کارها؟
آشــنایی من با هوشــنگ مــرادی کرمانی بــه یکی از دوســتان ایرانی 
خوب و قدیمی‌ام بازمی‌گردد، ثریا پناهی که در فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی مشغول کار است. سال‌ها بود به من می‌گفت کارولین تو حتماً 
باید کارهای فوق‌العاده خوب این نویســنده را بخوانی. تا اینکه بالاخره 
شرایطی فراهم شد ایشان را دیدم. به پیشنهاد خود نویسنده تصمیم به 

ترجمه کتاب »خمره« گرفتم.
   چند سال قبل؟ این نخستین سفر شما به ایران بود؟

حدود شــش سال قبل و این دومین سفرم به ایران بود. البته بعد از 
سال‌ها.

   در این نخســتین دیدار چه تصویری از آقای مــرادی کرمانی در ذهنتان 
نقش بست؟

تا آن موقــع هنوز کتاب‌های 
او را نخوانــده بودم و نمی‌توانم 
دربــاره اینکــه به‌نظــرم چطــور 
بگویــم.  آمــد،  نویســنده‌ای 
دیــدار  ایــن  می‌دانســتم  امــا 
فرصت مهمــی برای آشــنایی 
کــه  اســت  نویســنده‌ای  بــا 
تعریف‌های بسیاری از او شنیده 
بــودم. وقتــی پیشــنهاد ترجمه 
شــد  مطــرح  »خمــره«  کتــاب 
خیلی خوشــحال شــدم. حدود 
یــک ســال بعــد ترجمــه‌اش از 
طریــق ســایت آمــازون عرضه 
شــد و در دســترس مخاطبــان 

انگلیسی‌زبان قرار گرفت.
   استقبال مخاطبان امریکایی 

از این کتاب چطور بود؟
دربــاره مواجهــه مخاطبان 
امریکایــی و حتــی اروپایــی بــا 
معاصــر  داســتانی  ادبیــات 
فارســی باید به چند نکته مهم 
متأســفانه  اینکــه  کــرد.  توجــه 
به‌نــدرت  امریکایــی  ناشــران 
ایرانــی  نویســندگان  از  کتابــی 
برای انتشار قبول می‌کنند. البته 
اســتثناهایی بــرای این مســأله 
قائلنــد، اینکه نویســنده مذکور 
ســاکن ایــران نباشــد و از همــه 
مهم‌تراینکــه تصاویــر دلخــواه 
آنــان را در نوشــته خــود ارائــه 
کــرده باشــند. عمده آثــاری که 
اینجا با استقبال ناشران روبه‌رو 
می‌شــوند آن‌هایــی هســتند که 
از  خوبــی  تصویــر  دربردارنــده 
کشورتان نیستند. از سوی دیگر 
اســتقبال مــردم از کتاب‌هــا بــه 
میزان تبلیغاتــی که درباره آنها 
انجام می‌شــود وابســته اســت. 
کیفیــت  از  ایــن مســأله حتــی 
ترجمه و خود کتاب هم مهم‌تر 
اســت. کتاب‌ باید تبلیغ شــود تا 
مردم دربــاره‌‌اش بدانند. وگرنه 
ارزشمند‌ترین کتاب هم در انبوه 
آثــاری کــه در ســایتی همچون 
آمــازون عرضه می‌شــود حتی 
بــه چشــم مخاطــب نمی‌آید. 
تبلیــغ که کار من نیســت، آقای 

افشین شحنه‌تبار هم که اغلب ایران است و نمی‌تواند تبلیغ مستمری 
در اینجا برای کتاب‌ها داشــته باشــد. از ســویی تبلیغات منفی سیاســی 
علیه کشورتان مانند یک مانع بر سر معرفی این کتاب‌ها عمل می‌کند. 
وگرنه هر مرتبه که به تلاش ناشــر، موفق به برپایی جلساتی درباره آثار 
آقای مرادی کرمانی و با حضور ایشــان در کشــورهایی همچون امریکا، 
انگلیس، هند، آلمان و چین شــده‌ایم، اغلب حاضران به‌محض آنکه 
اطلاعاتــی درباره این نویســنده و آثــارش پیدا می‌کننــد خواهان تهیه و 
مطالعه‌شــان می‌شــوند. در شــرایط فعلی این کتاب‌ها بیشتر به دست 
مخاطبانی می‌رســد که به‌دلایلی با ایران آشنا شده‌اند و خواهان کسب 
اطلاعات بیشــتری هستند. راستش می‌دانم که ادبیات معاصر فارسی 
تا حد زیادی قربانی تحریم‌ و سیاست‌های منفی علیه کشورتان شده اما 
گاهی برای خود من سؤال است که چرا ناشران خارجی، بویژه امریکایی 
تا این اندازه دنبال نوشــته‌های نویســندگانی هســتند که در نوشــته‌های 
خود تصاویری منفی پیش روی مخاطب می‌گذارند. ای‌کاش شرایطی 
فراهم شــود تا همــه دنیا از نوشــته‌های آقای مــرادی کرمانی بهره‌مند 
شــوند. هرچند که می‌دانم آن روز هم می‌رســد چراکه قرار نیســت نگاه 

سیاسی به ایران همواره همین‌طور باقی بماند.
ترجمه کتاب »قصه‌های مجید« در قالب مجموعه‌ای چهارجلدی 
منتشــر می‌شــود کــه دو جلد آن تمام‌شــده و تا مــاه آینده در دســترس 
مخاطبان انگلیســی‌زبان قرار می‌گیرد. ترجمه این قصه‌ها آن‌قدر برای 
من لذت‌بخش بود که حتی نتوانستم از بین آنها چند داستان را انتخاب 

کنم! از همان قصه اول که شروع کردم دیگر رهایم نکردند.
   غیر از »خمره« و به‌تازگی هم »قصه‌های مجید«، آثار دیگری هم از این 

نویسنده ترجمه‌ کرده‌اید؟
»مربای شــیرین«، »نخل«و »شما که غریبه نیستید« را هم ترجمه 
کرده‌ام. به‌تازگی نسخه صوتی انگلیسی کتاب »شما که غریبه نیستید« 
نیز با تلاش خودم در امریکا منتشرشده که در آن هنرپیشه‌های مختلفی 

همکاری کرده‌اند.
   تا به امروز چه بازخوردی از مخاطبانی که ترجمه‌های شما را از آثار آقای 

مرادی کرمانی خوانده‌اند، داشته‌اید؟
اغلــب آنهــا بــا خوانــدن یک کتــاب، مشــتاق مطالعــه آثــار بعدی 
می‌شوند. بگذارید به نکته‌ای اشاره‌ کنم. من در »سنت لوئیس« شهری 
نزدیک شــیکاگو زندگی می‌کنم، در این شــهر هرســاله جشنواره جالبی 
برگــزار می‌شــود کــه در غرفه‌های آن هرکســی، هر چیزی کــه بخواهد را 
عرضــه می‌کند؛ از غذا گرفتــه تا محصولات فرهنگی و هنــری. هدف از 
برپایی‌اش آشــنایی امریکایی‌ها با مردم و فرهنگ دیگر کشــورها است. 
من آن‌قدر کارهایی را که از ادبیات معاصر ایران ترجمه کرده‌ام، دوست 
دارم کــه معمولاً غرفه‌ای برای این آثار می‌گیرم. تنها غرفه‌ای که کتاب 
دارد! گاهــی مــردم تعجــب می‌کنند. اما بــا آنان حرف می‌زنــم. درباره 
کتاب و نویسندگان‌شان می‌گویم.آن‌قدر مشتاق می‌شوند که هیچ کتابی 
در غرفــه نمی‌ماند و ســال بعدهــم بازمی‌آیند تا از نویســندگان ایرانی 
کتابی دیگر بخوانند. این را گفتم که بدانید مردم من از این آثار اطلاعی 
ندارند وگرنه نوشــته‌های افرادی نظیر مرادی کرمانی برای آنان جذاب 
اســت. بگذاریــد درباره تجربه دیگری بگویم؛ مجله مشــهور »کریکت« 
تا به امروز چند ترجمه‌ام از نوشــته‌های مرادی کرمانی را منتشــر کرده. 
کریکت در امریکا نشــریه مهمی برای معرفی ادبیات نوجوان است که 
مخاطبان آن کتابخانه‌هــای امریکا، مدارس، معلمان و خود نوجوانان 
هســتند. آنان با کســی تعارف ندارند. اگر کاری ارزشــمند نباشــد محال 
اســت منتشــر کنند. اما همیــن مجله، داســتانی از مــرادی کرمانی را به 
همراه تصاویری از نقاشــی‌های سبک ایرانی منتشر کردند، این را گفتم 
که بدانید داســتان‌های این نویســنده آن‌قدر اثرگذار و خوب هســتند که 
نشــریه‌ای ماننــد کریکــت حتی 
هزینــه  تصویرگــری‌اش  بــرای 

می‌کند و...
   مطالعــه آثــار مــرادی کرمانی 
به‌عنــوان  شــما  خــود  بــرای 

مخاطب چه رهاوردی داشته؟
آشــنایی مــن بــا نوشــته‌های 
مجموعــه  بــا  کرمانــی  مــرادی 
تلویزیونــی »قصه‌هــای مجید« 
وقتــی  بعدتــر  شــد،  شــروع 
کتاب‌هایــی را ماننــد »خمره« و 
»شما که غریبه نیستید« خواندم 
آشنایی زیادی با زندگی روستایی 
ایرانــی پیدا کردم. تصویر بســیار 
شیرینی که در خلال آن می‌توان 
به نکات زیادی پی برد، از جمله 
روابــط خانوادگــی، رابطــه فــرد 
بــا روســتای زندگــی‌اش و حتــی 
ســختی‌های ایــن ســبک زندگی 
دارد. روزگار ســختی کــه بویژه در 
کودکــی به آقای مــرادی کرمانی 
گذشــته را تنهــا بــا مطالعــه این 
کتاب‌هاست که می‌توان تا حدی 
درک کرد.این کتاب‌ها مصداقی 
هســتند از اینکه ســختی‌ انســان 
را می‌ســازد. بی‌هیــچ اغراقــی با 
مطالعه نوشــته‌های او می‌توان 
و  مشــکلات  از  گــذر  چگونگــی 
انســانیت را آموخت. گذشــته از 
پوســته ظاهری نوشته‌های او که 
دربردارنــده برخــی ویژگی‌هــای 
بومی است در بطن آنها مسائلی 
مهم مطرح می‌شــود که فراتر از 
هر مــرز و فرهنگی قرار می‌گیرد. 
نــکات زیادی از کتاب‌هــای او یاد 

گرفتم.
   در روند ترجمه آثار با نویســنده 

هم تماس و مشورت دارید؟
بلــه، اغلب روزها در تماس 
هســتیم. هرکجــا که نیاز باشــد 
می‌کنــم.  مشــورت  ایشــان  بــا 
البته به‌غیراز این صحبت‌های 
مــداوم از کتاب خوبی به اســم 
»نشســتن واژه در قصه«نوشته 
»حسین نیر« که نوعی فرهنگ 
واژگان و اصطلاحات قصه‌های 
مجیــد محســوب می‌شــود هم 

استفاده می‌کنم.
   بعد از اتمام »قصه‌های مجید« سراغ کدام کتاب می‌روید؟

بعدازآن حتماً ســراغ »بچه‌های قالیباف‌خانــه« می‌روم.کتاب‌های 
بعدی هم بستگی به موافقت و نظر خود آقای مرادی کرمانی دارد.

   اقتباس‌های تلویزیونی و ســینمایی داستان‌های آقای مرادی کرمانی را 
هم دیده‌اید؟

بله، هم دیده‌ام و هم همه آنها را دارم.
   و در آخر نکته‌ای مانده که بخواهید از آن بگویید؟

شــانزدهم شــهریور، تولد آقای هوشــنگ مرادی کرمانی برای من و 
همه دوســتداران ایشان روز بسیار مهمی اســت. امیدوارم خداحافظی 
ایشان دائمی نباشد و دوباره به دنیای نویسندگی بازگردد. آقای مرادی 
کرمانــی نه‌تنها دوســتی بســیار عزیز، بلکه عضــوی از خانــواده همه ما 
مخاطبانی است که کتاب‌های او را خوانده‌ایم. بگذارید به بهانه این روز 
درخواســتی از ایشان داشته باشم و بگویم که آقای مرادی کرمانی هنوز 
برای بازنشســتگی زود اســت! از این تصمیم‌تان راضی نیستیم. باز هم 

قلم به دست بگیرید و برای ما بنویسید.

سال‌هاســت کار انتشــار کتاب‌هــای هوشــنگ مــرادی 
کرمانــی بــه زبان‌هایــی از جملــه انگلیســی، فرانســه، 
حتــی  و  عربــی  و  آلمانــی  چینــی،  صربــی،  هنــدی، 
نســخه‌های آموزشی دو زبانه انگلیســی- فارسی را در 
کشــورهای مختلف به عهده ‌دارم. به همین مناسبت 
هم ســفرهای متعــددی به همراه ایشــان بــه نقاطی 
از جهــان داشــته‌ام. البته این ســفرها تنهــا محدود به  
همراهی این نویسنده نبوده و مشابه آن‌ را با بیش از 60 
نویسنده بزرگ دیگر کشورمان هم تجربه کرده‌ام اما هیچ‌کدام به اندازه همراهی 
بــا او خاطره‌انگیز نبوده‌اند. این شــاخصه از جهت تفاوت مواجهه مخاطبان غیر 
ایرانــی بــا او در نشســت‌ها و برنامه‌هایی اســت که در کشــورهای مختلــف برگزار 
شده‌اند. شاید باورتان نشود اما بسیاری از علاقه‌مندانی که برای دیدار و صحبت 
بــا آقای مــرادی کرمانی به این برنامه‌هــا می‌آمدند او را به چهره می‌شــناختند! 
احتمــالاً به این خاطر که هوشــنگ مــرادی کرمانی از معدود نویســندگان ایرانی 
است که موفق به کسب جوایز متعدد بین‌المللی شده است. جوایزی که از جمله‌ 
آنها می‌توان به »کبری آبی« زوریخ سوئیس، نامزدی هانس کریستین اندرسن، 
دریافت جایزه لوکارنو در بخش فیلمنامه‌نویســی و ... اشاره کرد. نکته دیگری که 
نمی‌شــود از آن صرف‌نظر کرد، این اســت که اغلب افرادی که در دیگر کشــورها 
موفــق به مطالعــه آثارش شــده‌اند با آن‌ها ارتبــاط گرفته‌اند. انــگار که نمی‌توان 
بــرای آثــارش هیچ مرزبندی ملــی یا فرهنگی در نظــر گرفت. در یکــی از همین 
ســفرها برای حضور در مراســم نقد و معرفی »مربای شــیرین« ســفری به چین 

داشتیم، نویسنده کتاب و مترجم چینی‌اش هم بودند. آقای مرادی کرمانی برای 
حاضران بخشی از زندگی‌اش را بازگو کرد. بر چهره حاضران که اغلب هم چینی 
بودند تمرکز داشتم و با تعجب دیدم همگی از شنیدن تلخی‌های بسیاری که در 
کودکی‌اش متحمل شده اشک می‌ریزند. بعدتر به دانشگاه »جواهر لعل نهرو« 
هند رفتیم. آنجا با هندیانی روبه‌رو شدیم که ترجمه کتاب‌های مرادی کرمانی را 
خوانده بودند و آنقدر نوشته‌های او بر آن‌ها اثرگذار گذاشته بود که سراغ یادگیری 
زبان فارســی رفته بودند و حتی آنجا بخش‌هایی از آثار نویســنده محبوب‌شان را 
به فارسی خواندند. ادبیات کلاسیک فارسی ایران برای هندی‌ها غریبه نیست اما 
حتی آن شاهکارها هم نتوانسته بود این چنین آنان را به‌سوی فرهنگ و زبان‌مان 
بکشــاند. در ســفر دیگری به دعوت دانشگاه لندن عازم انگلستان شدیم؛ حضور 
علاقه‌مندان آنقدر زیاد بود که مســئولان برای جلوگیری از ورود جمعیت بیشــتر 
درهــای دانشــگاه را بســتند و اعتــراف کردنــد که به‌نــدرت برای نویســنده‌ای غیر 
انگلیســی این تعداد مراجعه‌کننده می‌آید. در صربستان، آلمان و اتریش هم با 
اســتقبال‌ بسیاری روبه‌رو شــدیم، برای مردم آنها آقای مرادی کرمانی به معنای 
واقعی یک ســلبریتی بود و از شــهرهای مختلف به هتل مراجعه می‌کردند تا از 
او امضا بگیرند و... این در حالی اســت که خیلــی از این افراد حتی ایرانی نبودند. 
تجربه‌های این‌چنینی از سفرهای مشترک‌مان بسیار است اما در این مجال اندک 
نمی‌توانم از همه آن‌ها بگویم. همین چند مورد کافی است تا متوجه شویم آقای 
مرادی کرمانی نویسنده‌ای درجه‌ یک آن‌هم در سطح جهانی است، آثارش  برای 
هر ملیت و قومیتی خواندنی‌ اســت. چنین نویســندگانی، با این میزان اثرگذاری 

انگشت‌شمار هستند. ‌کاش بیش از این‌قدرش را بدانیم.

ادبيات

»کارولین کراسکری« مترجم امریکایی نوشته‌های هوشنگ مرادی 
کرمانی اســت؛ ایران‌شــناس و محقق دانشــگاه »یو‌ســی‌ال‌ای« 
کالیفرنیــا که تا بــه امروز آثار متعددی از این نویســنده کشــورمان 
در اختیــار مخاطبان انگلیســی‌ زبان گذاشــته علاقه‌ بســیاری به 
نوشته‌های خالق »قصه‌های مجید« دارد و امیدوار است بالاخره 
سنگینی برخی سیاست‌های خصمانه علیه کشورمان کنار برود و 
کتاب‌هایی همچون »شما که غریبه نیستید«، »قصه‌های مجید« و 
»خمره« در اختیار عموم علاقه‌مندان ادبیات در همه کشورها قرار 
بگیرد. کراســکری در زادروز هفتادوهفت‌سالگی هوشنگ مرادی 
کرمانی خواســته‌ای هم از او دارد، اینکــه خداحافظی را فراموش 

کند و بازهم داستان کوتاه و رمان بنویسد.

هوشنگ مرادی کرمانی و کارولین کراسکری در حال تماشای قدیمی‌ترین نسخه دیوان 
حافظ به دعوت کتابخانه سلطنتی بریتانیا در لندن

نسخه  صوتی ترجمه انگلیسی 
کتاب »شما که غریبه نیستید« 
که به همت »کارولین 
کراسکری« و به مناسب زادروز 
هوشنگ مرادی کرمانی از 
امروز روی »آمازون «و »آی 
تیونز« در دسترس است.

افشین شحنه‌تبار
ناشر ایرانی- انگلیسی 

»شمع و مه«

ت
ش
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زندگی‌اش از »سیرچ« شروع شد با آن داستان تکراری جوون‌مرگ 
شــدن مادر که محــال بود به او ربطــش ندهند و نگویند تــو به دنیا 
آمدی و شش ماه بعد مادرت مریض شد و مرد! هر اتفاق بدی برای 
هرکسی، هر کجای آبادی که می‌افتاد بالاخره یک‌طوری مقصرش 
او بود و بدشــگونی‌اش. آن‌ وقت‌ها »هوشو« صدایش می‌کردند، 
نمی‌دانست چرا آنقدر تنهاست و دوســتی ندارد. روزگار از همان 
اول سرناســازگاری با او گذاشته بود اما کم نیاورد، حتی وقتی »ننه 
بابا« رفت، موقعی که سر از یتیم‌خانه درآورد، آن روزی که فهمید 
زلزلــه آمــده و دیگه هیــچ ردپایــی از آن ســال‌ها و آدم‌هــا نمانده. 
رفت کرمــان و بعدتر هــم به تهران. حالا سال‌هاســت که هوشــو 
را نه تنهــا ادبیاتی‌هــا و علاقه‌مندان آن، حتی سینمادوســتان هم 
می‌شناســند. بیش از شصت ســال زندگی‌اش به نوشتن داستان 
کوتاه، رمان و فیلمنامه گذشته، از نامهربانی‌هایی که بر او گذشته، 
از تمــام ســختی‌هایی که با روزنــه امیدی از آنها عبور کرده اســت. 
هوشــو، پســرکی که زمانی نمی‌دانســت چــرا هیچ دوســتی ندارد 
حــالا علاقه‌مندانی از همه ایــران دارد. نوشــته‌های او به زبان‌های 
بســیاری ترجمــه شــده‌اند و حتی به کتاب‌های درســی کشــورهای 
اروپایی راه‌ یافته‌اند. دیگر کمتر کســی اســت کــه مجید قصه‌های 
او و بی‌بــی‌اش را نشناســد، پســر نوجوانــی کــه بی‌شــباهت به 
خــودش نیســت.  شــانزدهم شــهریورماه، زادروز هفتــاد و 
هفــت ســالگی »هوشــنگ مــرادی کرمانی«، هوشــوی 
»شما که غریبه نیستید« اســت. خالق »مربای شیرین« 
و  قالیباف‌خانــه«  »بچه‌هــای  نویســنده  »ته‌خیــار«،  و 
»خمره«، نویســنده‌ای که دو ســالی می‌شــود با نوشــتن 
شــمار  در  آثــارش  همچنــان  امــا  کــرده  خداحافظــی 
کتاب‌هــای پرمخاطــب هســتند. بــه همین مناســبت در 
صفحات ویژه امروز، گپ و گفت صمیمانه‌مان را با خالق 
»قصه‌های مجید« و دیگر اهالی فرهنگ و ادب می‌خوانید.

مریم شهبازی
خبرنگار


